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یاسمن طاهریان | »جیکوب« جیک »وود« 
و »ویلیــام مک نالتــی« دو تــن از تفنگداران 
دریایی ایالات  متحده آمریکا در  ســال 2010 
فعالیت های خود را برای تأســیس ســازمان 
مردم نهاد »تیــم روبیکان« آغــاز کردند. آنها 
دو هدف منحصر بــه فرد را در نظر داشــتند: 
امداد رســانی هنگام وقوع بحران های طبیعی 
و هدفمندکــردن زندگی ســربازان کهنه کار. 
 Outside کایل دیکمن، دبیر پیشــین مجله
در مقالــه ای دربــاره هــدف وود از تشــکیل 
این ســازمان توضیح می دهــد. »جیک وود«، 
تک تیرانــداز نیروی دریایی، یک ســال پس از 
بازگشت از جنگ افغانســتان، »تیم روبیکان« 
را تأســیس کرد. وود 26ســاله در خانه اش در 
بوربنــک کالیفرنیا روی مبل نشســته بود که 
20کیلومتر آن طرف تر گسل های ناشناخته ای 
باعث وقــوع زمین لرزه ای به بزرگی 7ریشــتر 
شــد. 160هزار نفر کشــته و یک میلیون نفر 
آواره شدند. یک هفته نشــد که وود خود را به 
منطقه زلزله زده رساند و مشغول آتل بستن به 
پای شکسته دختری 14ساله شد. او با این کار 
برای خود راه فراری از دوران کســالت بار بعد از 

خدمت پیدا کرده بود.
وود در ســفرش به  هائیتی تنهــا نبود. چهار 
روز پــس از وقــوع زلزله، تیم هشــت نفره ای 
از داوطلبــان، شــامل دو پزشــک، »ویلیــام 
مک نالتی«، دومین بنیانگــذار تیم روبیکان و 
نیروی اطلاعاتــی در عراق و »مارک هی وارد«، 
پزشک بازنشســته نیروهای ویژه ارتش با وود 
همراه شــدند. مک نالتی 32ســاله، برنامه ریز 
بااستعداد و پرشور ســاکن واشنگتن دی.سی 
فردی را در ســفارت  هائیتی می شــناخت. او 
توانست از ســفارت اجازه بگیرد تا تیمی را به 
همراه تجهیــزات دارویی به آن جا بفرســتد. 
اعضــای این تیم هیــچ شــناختی از یکدیگر 
نداشــتند اما همه یک هدف داشــتند: اجرای 

عملیات ویژه کمک رسانی. 
پنــج روز بعد از وقــوع زلزله، ســازمان های 
مردم نهاد دســت از کار کشــیدند تا وضعیت 
 هائیتی به ثبات برســد. تیم روبیــکان ابتدا در 
کشور همســایه، جمهوری دومینیکن، مستقر 
شــد تا بار تجهیزات دارویی شــان به  هائیتی 
برســد. آنها فقط چند ساک دســتی پر از دارو 
به همراه داشتند. راننده 70ساله  هائیتی تباری 
آنها را از دومینیکن بــه پورتوپرنس٬ پایتخت  

هائیتی برد. 
به محض رســیدن به حومه شهر، آثار خرابی 
قابل مشــاهده بود. آوار خیابان ها را بسته بود. 
افرادی که خانه هایشــان را از دست داده بودند 
زیــر درختان نخل با ســیم های بــرق آویزان 
نشسته بودند. به نظر می آمد چندین ساختمان 
باقیمانده هم بــا وزش باد تنــدی فرو خواهد 
ریخت. با این حال، وزش باد تند در آب  و هوای 
گرمســیری که با بوی بد اجســاد فاسد قاطی 
شده، آرزوی امدادرسانان بود. بعضی صحنه ها 
بدتر از چیزی بود کــه در مناطق جنگی دیده 

بودند. زلزله به هیچ کس رحم نکرده بود. 
روز بعد، تیم روبیکان 220 مریض را ویزیت 
کرد. مک نالتــی می گوید: »از داروهای رایج در 
زمان جنگ داخلی اســتفاده می کردیم.« فقط 
با بوی بدن بیمار می توانستند تشخیص دهند 
که قانقاریا گرفته  اســت. دست یکی از بیماران 
باید قطع می شد، اما اره استخوان بر در دسترس 
نبود. او را به همراه مردی که ســه روز زیر آوار 
گیر کرده بــود و از خونریــزی داخلی درحال 

مرگ بود به بیمارستان فرستادند. 
در این شــرایط بحرانی٬ این نوع  بیماری ها 
کاملا عادی به شــمار مــی رود، اما داســتان 
پسربچه ای چهار ساله  کاملا متفاوت بود. مارک 
هی وارد در دفترچه خاطراتش می نویسد: »آن 
پســربچه در ذهنم مانده چون تنها کسی بود 
که از درد فریاد می کشید. زخم های روی پایش 
عمیق بود و ما نه آرام بخشی داشتیم، نه دارویی 
و نه سرمی.« آنتی بیوتیک هایشــان هم رو به 

اتمام بود. 
روز ســوم، تیم روبیکان کنتــرل بزرگترین 
بخش اورژانس را به دســت گرفت. پرستاران 
و داوطلبان بــدون حضور هیــچ دکتری این 
بخش را اداره می کردند. میزان دارو بســیار کم 
بود. تنهــا داروی آرام بخش بروفــن بود و یک 
جفت جــوراب تمیز تا آن را از شــدت درد گاز 
بگیرند. وود و مک نالتی از شــدت فاجعه اشک 
می ریختند و از سرعت رســیدگی خشمگین 

بودند. 
سرنوشــت 150بســته تجهیزات پزشــکی 
که با پســت هوایی به پورتوپرنس ارسال شده 
بود، خشم آنها را بیشــتر کرد. ارتش آمریکا در 
فرودگاه  هائیتــی پایگاهی بــرای جمع آوری 
بســته های کمکی راه اندازی کرده بود و توزیع 
بســته ها را کنترل می کرد. شــایعه شده بود 
که نیروهای مســلح غذا، آب و دارو را ضبط و 
انبــار کرده اند. به تیم روبیــکان گفته بودند تا 
زمانی که اوضاع امن تر نشــود بار آنها ترخیص 
نخواهد شــد. ممکن بود هفته ها یا ماه ها طول 
بکشــد. بســیاری از بیماران چند ساعت هم 

وقت نداشتند. مک نالتی به ســرعت به پایگاه 
رفت و خواستار ترخیص بارشــان شد. یکی از 
سرهنگ های نیروی مســلح به او گفت: »شما 
ســازمان مردم نهاد هســتید. این جــا حوزه 
اختیارات من اســت و من به این تجهیزات نیاز 

دارم.«
مک نالتــی در یونیفرم خدمتــش که کهنه 
شــده به همراه گروهی از محلی ها وارد پایگاه 
شــدند و بار تیم روبیــکان را برداشــتند و به 
بیمارستان بردند. دســت و پایشان می لرزید و 
آدرنال خونشــان بالا رفته بود. مک نالتی دایما 
تمام اخبار مربوط به تیــم را در وبلاگ وود به 
نام »زندگی جیک« می نوشــت. در میان سیل 
جملات اعتراضی، تکرار یک جمله بســیار به 
چشم می خورد: »بروکراسی مردم را به کشتن 

می دهد.« 
در ژانویه 2016، وود که حالا 32ســاله است 
در سالنی بزرگ در هتل هیلتون نشسته که از 
پنجره آن می توان زمیــن گلف و اقیانوس آرام 
را تماشــا کرد. او و 150 کارشــناس برتر بیمه 
بــرای حضور در نشســتی بــه کالیفرنیا آمده 
بودند. وود، مدیرعامل تیــم روبیکان، در 6 ماه 
گذشته بیست بار سخنرانی کرده؛ او همچنین با 
استیون کولبرت، مجری پربیننده ترین برنامه 
تلویزیونــی مصاحبه کرده بــود. او در آخرین 
کنفرانس خــود در اورلانــدو، 275هزار دلار 

جمع آوری کرده بود.
قــد وود 2 متر، ظاهــرش آراســته و کت و 
شلوار شــیکی بر تن دارد. ســخنرانی اش را با 
چند شــوخی درباره فوتبال آمریکایی شــروع 
می کنــد. خودش در دانشــگاه ویسکانســین 
به عنوان بازیکن مهاجم بازی می کرده اســت. 
 TED سخنرانی اش را همانند سخنرانان برنامه
به پایان می رســاند. محور اصلی سخنرانی  اش 
این اســت که چگونه توانســته بــا بکارگیری 
مهارت هــای رزمی کهنه ســربازان، ســازمان 
امدادرســانی را در آمریکا به وجود بیاورد که به 

سرعت درحال رشد است. 
شــش ماه بعــد از ماموریت  هائیتــی، تیم 
روبیــکان توانســت 47 کارمند را اســتخدام 
کند. بیــش از 35هــزار نفر داوطلب شــدند 
که ســه چهارم آنها را کهنه ســربازان تشکیل 
می دادند. ماهی 800نفر ثبت نام کردند. امروزه 
این سازمان جهانی شده که نقش فعالیت های 
آن در انگلستان هم پررنگ است. برنامه بعدی 
آنها تاسیس شعبه های بیشتر در آلمان، نروژ و 
استرالیاست. بودجه  سال گذشته این سازمان 

به 8 میلیون و دویست هزار دلار رسید. 
هدف ایــن ســازمان، همانند بســیاری از 
ســازمان های امدادگر، امدادرســانی به افراد 
نیازمند بعد از وقوع بحران های طبیعی اســت. 
اما در ســخنرانی وود هدف ثانویه ای مشخص 
شــد که این ســازمان را به یکی از پرپول ترین 
ســازمان های خیریــه  تبدیــل کرده: اشــاره 
او بــه بحران ســلامت روحی کهنه ســربازان 
آمریکا بعد از دو جنگ پیاپی اســت. ارتش به 
ســربازان هدف می دهد؛ بازگشت به خانه آنها 
را سرگردان می کند. 50درصد از کهنه سربازان 
آمریکایی بازمانده از جنگ عراق و افغانســتان 
در میان هم قطارانشان کســی را می شناسند 
که خودکشــی کرده است. کشمکش آنها برای 
برقراری ارتباط دوبــاره با محیط یکی از دلایل 
خودکشــی آنهاســت. وود در ســخنرانی اش 
می گویــد: »چــه می شــود اگــر بتوانیــم با 
2.5 میلیون ســرباز کهنه کار سازمانی درست 

کنیم که کار خیر انجام دهد؟«
با این که سرعت رشد این ســازمان بالا بود، 
اما  ســال 2015 تنها 1374 نفر از کل 33هزار 
نیروی آن به 38 عملیات کمک رســانی اعزام 
شدند. هزاران داوطلب سالانه ثبت نام می کنند 
و سرمایه های بیشــتری با خود می آورند. این 
موضــوع وود را به چالش کشــید: آیــا او قادر 
خواهد بود فرمول ثابتی برای کهنه ســربازان 
تعیین کند تا آنها همیشــه مشــغول به انجام 

کاری باشند؟ 
وود در ســخنرانی 20دقیقــه ای، داســتان 
زندگــی اش را از زمانــی که بازیکــن فوتبال 
آمریکایــی بــود، دوران خدمتــش در نیروی 
دریایــی و مدیرعامــل شــدنش تعریف کرد 

تــا آرام آرام بــه نکتــه نهایی اش برســد: »ما 
می خواهیم سازمانی درست کنیم که بیشترین 
میزان توانایی را داشته باشد. می خواهیم یکی 
از بهترین ســازمان های امدادرسانی باشیم.« 
این ســخنرانی با تشــویق فراوان کارشناسان 

بیمه به پایان رسید. 
بعد از ســخنرانی وود، از او پرســیدم که آیا 
همیشه کت و شــلوار می پوشد یا نه؟ با جدیت 
تمام به شــوخی گفت: »برو بابــا.« او خود را 
نماینده برند تیــم روبیکان می دانــد و کاملا 
آگاه است که مردم درباره او چه تصوری دارند. 
ظاهرش مانند مدل های مجله GQ اســت که 
بدون شک باعث شد در  ســال 2011 به عنوان 
مرد برگزیــده در بخش »مــردان بهتر، دنیای 
بهتر« انتخاب شــود. از این که همکارانش او را 
در کت و شــلوار تصور کنند، خوشش نمی آید. 
زمانی که کمک جمع نمی کند خودش پابه پای 
دیگران در عملیات امدادرســانی کار می کند. 
وود می  گوید:  »من نخستین داوطلب بودم. حالا 
به آن چیزی که از آن متنفرم تبدیل شــده ام: 

افسر پشت پرده.«
رفتار وود نشــان دهنده آن اســت که دنیا به 
تمام وعده هایش عمل کرده است، به روش های 
مختلف. او در خانواده ثروتمنــدی در آیووا به 
دنیا آمــده و بورســیه کالج بخش یکــم را در 
رشــته فوتبال آمریکایی به دست آورده است. 
از بچگی شیفته ســربازان نیروی دریایی بوده 
است. الگویش »پت تیلمن«، بازیکن NFL بود 
که به ارتش کماندوها پیوست و در  سال 2004 
در افغانستان کشته شد. وود نمی خواست افسر 
بشود پس به عنوان »در شــکن« ثبت نام کرد. 
بعد از 4 ســال خدمت به عنوان ســرباز پیاده، 
 سال 2009 خدمت را با مدال تقدیر و ستایش 
دریایــی و دریانوردی با برتــری در »عملیات 

هنگام آتش« ترک کرد. 
از زمــان تأســیس تیــم روبیــکان با ســه 
رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشته و با ایندرا 
پترسون خبرنگار ســی ان ان در بخش آب و هوا 

ازدواج کرده است. 
فعالیت های تیم روبیکان ادامه خواهد داشت 
چون وود همچنــان تحت  تأثیر ســفرهایش 
در عراق و افغانستان است.  ســال 2007 را به  
عنوان پیاده نظــام در عملیات مثلث مرگ )نام 
عملیــات آمریکا و نیروهــای ائتلافی در بغداد 
که از  ســال 2003 تا 2010 طول کشــید( در 
منطقــه ای بســیار خطرناک در غــرب بغداد 
گذراند. ســه هفته بعد از نخستین ماموریتش، 
بمب کنارجاده ای، خودروي جلویی کاروان را 
منفجر کرد. گروهبان با ترکشــی که به اندازه 
پرتقال به ســاق پایش فرو رفته بود از خودرو 
به بیــرون غلتیــد. وود 25ســاله جایگزین او 
شــد. بعد از 22هفته در عراق، نام خود را وارد 
لیست جدیدی کرد و به مدرسه تک تیراندازان 
نیروی دریایی پیوست. وود می گوید: »کادوی 

فارغ التحصیلی ام بلیــت اعزام به ولایت هلمند 
در افغانستان بود.« او دوره بعدی را با »گردان 
دوم« در »هنگ دریایــی هفتم« گذراند که در 
آن شاهد نبردهای سنگین و زیادی بود؛ بیست 
نفر از اعضای تیم او کشــته شدند و بیست و دو 

نفر نقص عضو شدند. 
بعد از عملیاتش در  هائیتی، وود در دانشــگاه 
UCLA مشغول به تحصیل شد؛ اما خیلی زود 
متوجه شد که مدرســه تجارت هدفی را که او 
در ارتش داشــت، کــم دارد. امدادگری جواب 
این نیاز بود. یک  سال بعد از زلزله، او و ترکیبی 
از هشــت نفر از اعضای اصلی تیم روبیکان به 
همراه داوطلبان بسیاری برای کمک رسانی به 
زلزله شــیلی )فوریه 2010(، ســیل پاکستان 
)آگوســت 2010( و بحران پناهجوها در برمه 
)آگوســت 2010( و ســودان )فوریه 2011( 
اعزام شــدند. تمرکز اصلی آنهــا عملیات های 
خبرســاز بین المللی بود. پیغام وود و مک نالتی 
این بود که تیم روبیــکان »الگوي جدیدی در 
نحوه واکنــش به بحــران و گردهــم آوردن 

کهنه سربازان است«.
رســانه ها هم شیفته داســتان تیم روبیکان 
شــدند. وود هنگام خدمتش در ارتش وبلاگ 
محبوب »زندگی جیک« را راه انداخت که قبل 
از عملیات  هائیتی روزانه 10 هــزار و بعد از آن 
25هزار خواننده داشــت. این وبلاگ به همراه 
گزارش »اندرسون کوپر« خبرنگار سی ان ان در 
پورتوپرنس و گروهــی از خبرگزاری های دیگر 
به شهرت این ســازمان کمک کرد. زمانی که 
میزان کمک رسانی ها شــدت گرفت٬ گزارش 
عملکرد تیم روبیکان در مجله هایی مانند مردم 
 NPR ٬ تایــم٬ نشــنال جغرافی و)People(
چاپ شد. وود و مک نالتی بســیار هوشمندانه 
در  هائیتی 140هزار دلار ســرمایه جمع آوری 
کردند و تا پایان  ســال این رقم را به 275 هزار 
دلار رســاندند. وود تا آن زمان بــه امدادگری 
به  عنوان یک شــغل نــگاه نکرده بــود؛ اما در 
30مــارس 2011 اتفاقی افتاد کــه دیدش را 
نســبت به تیم روبیکان عوض کرد: کلی هانت٬ 
یکی از دوستان بســیار نزدیکش، در خانه اش 
در هیوستون با ضرب گلوله ای خودکشی کرد. 

هانت نهمیــن داوطلب تیم روبیــکان بود. 
او و وود از مدرســه تک تیرانــدازی بــا هــم 
فارغ التحصیل و به افغانســتان اعزام شدند. با 
این که  هانت نتوانســت با پرواز اول به  هائیتی 
برود٬ اما چند روز بعد رسید. محل استقرار تیم 
روبیکان را با استفاده از مشخصات جی پی اس 
یکــی از عکس های وبلاگ وود توانســت پیدا 
کند. او انسان متعهدی بود. با این که از اختلال 
استرس پس از ســانحه PTSD رنج می برد، در 
دو عملیات امدادرسانی دیگر هم شرکت کرد. 

مشــکل  هانت در  سال 2008 شــروع شد٬ 
زمانی که تک تیرانداز دشــمن در عراق به مچ 
دستش شــلیک کرد. آســیب آن دردناک بود 

اما نــه به انــدازه این که مجبور شــود به خانه 
برگردد:  هانت احســاس می کــرد که تیمش 
را تنها گذاشــته. وقتی که به خانه برگشــت و 
زخمش خوب شد٬ در کنگره لابی گری کرد تا 
برای کهنه ســربازان کمک های مالی بیشتری 
جمع شــود. در همین  حال برای درخواســت 
کمک از وزارت امور کهنه سربازان آمریکا برای 

بیماری اش مبارزه می کرد. 
نخســتین بار که برای امدادرسانی به  هائیتی 
رفت، نوشــت: »برای خودم هدف تازه ای پیدا 
کرده ام که از وقتی که از USMC )تفنگداران 
دریایی آمریکا( جدا شده ام، گم کرده بودم.« او 
به هیجان کمک های امدادی معتاد شــده بود. 
بعد از هر عملیات تیم روبیکان افســردگی اش 

بیشتر می شد. 
وود به مــن در هتل هیلتون گفــت: »همه 
می گویند خودت را ســرزنش نکــن٬ اما من 
نمی توانم قبول کنم. صادقانه بگویم٬ همان طور 
که کلــی قبل از مرگش حالش بدتر می شــد٬ 
من او را بیشــتر از خــودم دور می کردم؛ چون 
می گفتم ببین رفیق تــو حال من را می گیری؛ 
خودت را اصلاح کن.« خودکشــی  هانت باعث 
شــد وود خودش را مقصر بداند و دچار اختلال 
اســترس پس از حادثه شــود که هنــوز با آن 

دست وپنجه نرم می کند. 
وود می گوید: »می دانم که من کلی را نکشتم٬ 
اما به او مدیــون بودم.« وود نتیجه می گیرد که 
اگر تیم روبیــکان به  هانت فرصــت همکاری 
بیشتری می داد٬ دوست صمیمی اش الان زنده 
بود. در حالی  که نگاهــش به جای دیگری بود، 
ادامه داد: »هر روز به این موضوع فکر می کنم. 
هنوز بعضی روزها آن قدر به آن فکر می کنم که 
از خودم متاثر می شــوم. حقیقت تلخ این است 
که مرگ کلی تاثیر بســیار مثبتی بر ســازمان 

گذاشت.« 
خانواده  هانــت در تگزاس بســیار ثروتمند 
بوده و روابط بســیاری دارند. در مراســم ختم  
هانت پدر و مادرش از دوستانشــان خواستند 
که به یاد پسرشــان و به منظــور جلوگیری از 
خودکشــی های دیگر به تیــم روبیکان کمک 
کنند؛ 20هزار دلار جمع شــد. دو هفته بعد از 
مراسم ختم وود تصمیم گرفت که تیم روبیکان 

را به شغل ثابتش تبدیل کند. 
او می گوید: »به نظر میاد هــر ماه یک تلفن 
به من زده می شــود؛ یک نفــر دیگه هم مرد.« 
از یگان 1200 نفــره وود به  عنــوان »گردان 
فراموش شده« یاد می شــد چون  هانت یکی از 
پانزده نفری اســت که تا به امروز بعد از جنگ 
خودکشــی کرده اســت؛ بیش از هــر گردان 
دیگــری در ارتش آمریکا. »چهــار هفته پیش 
یکی دیگر از اعضا خودکشــی کرد. دو روز بعد 
از آن شــخصی به من تلفــن زد و داد و بیداد 
می کرد.« یکی از سربازان گردان، 200 تا قرص 
را با هم قورت داده و با سرعت 120کیلومتر بر 

ساعت به سمت سانتا باربارا رانندگی می کند. 
درنهایت پشت فرمان از هوش می رود، از جاده 
منحرف می شــود و ماشــینش چپ می کند. 
پلیس کنار جــاده با شست وشــوی معده اش 
جانش را نجات می دهد. بر ســر گردان من هم 

چنین اتفاقات وحشتناکی افتاده است.« 
وقتی کــه دیگر اخباری از ســیل کلمبیا در 
کارولینای جنوبی وجود نداشت، مردم هم آن 
را فراموش کردند. از  ســال 2015 هنوز خیلی 
از کلمبیایی ها با عواقب آن دســت و پنجه نرم 
می کنند. طی 48 ســاعت طوفــان یوهاکین 
باعث شد 60 ســانت بر خط ساحلی این ایالت 
باران ببارد. تخمین زده شد به 28هزار خانه در 

کل ایالت خسارت وارد شده است. 
عملیات پاک ســازی شــهر »پالمتــو پانچ« 
نام گرفــت. قبل از بــالا آمــدن آب٬ یکی از 
هماهنگ کنندگان تیم روبیکان در کارولینای 
جنوبی٬ با اســتفاده از گزارش های اطلاعاتی 
که داوطلبان جمــع آوری کرده بودند، تخمین 
زد که به چــه تعداد نیــرو و در چه محل هایی 
نیاز دارند. او از داوطلبان محلی و منطقه ای در 
ایمیلی درخواســت کرد تا در حالت آماده باش 
باقی بمانند. ســپس طوفان به سواحل شرقی 
آمریکا رســید. کارولینای شــمالی و جنوبی٬ 
مریلنــد و ویرجینیا، همه ایالت هــا در حالت 
اضطراری قرار گرفتند. وقتــی که آب به عقب 
برگشــت٬ 129 نفر از اعضای تیــم روبیکان 
در کارولینــای جنوبی داوطلب شــدند. آنها 
بــا اســتفاده از بلیت  های مجانی که شــرکت 
هواپیمایــی Southwest اهدا کــرده بود، 
به منطقه اعزام شــدند. »مرکز لجستیک گارد 
ایالت کارولینای جنوبی« تختخواب ســفری و 
زیرانداز چوبی به همراه غذای گرم آماده شــده 
توسط تایسون فودز را در اختیار داوطلبان قرار 

داد. 
10روز بعد از وقوع طوفان٬ در یک روز آفتابی 
به همــراه جیمی لووت٬ اهــل کنتاکی و عضو 
 ســال اولي تیم روبیکان برای تهیه گزارشی به 
محل رفتیم. در حالی  که بــه آهنگ »اخطار« 
گــروه Grateful Dead گــوش می دادیم، 
وارد محله بلت لاین جنوبی شدیم. محله ای که 
ســاکنان 150خانه آن از طبقه متوسط جامعه 
بودند. ســیل٬ جاده پهنی را کــه از آن محله 
می گذشت از بین برده بود. داوطلبان بسیاری 
با جلیقه های ایمنــی آوار را جابه جا می کردند. 
خطر٬ خطر٬ خطر بر روي نمای آجری یکی از 
خانه ها با اسپری نوشــته شده بود. روی پنجره 
طبقه دوم ســومین خانه  ایکس نقاشــی شده 
بود. لووت می گوید: »یکی از افراد جست وجو و 
نجات با قایق آن را نوشته. این مرا یاد خاطرات 

گذشته ام می اندازد.«
لــووت 36 ســاله در 20ســالگی اش نجات 
غریــق بالگرد NAVY H60 بوده اســت. او در 
زمان طوفــان کاترینا به نیواورلئان اعزام شــد 
و به خوبی به یــاد دارد در حالی کــه قربانیان 
روی ســقف خانه ها با چراغ قوه تقاضای کمک 
می کردنــد، او باید بــه پایگاه برمی گشــت تا 

سوخت بگیرد.
پــس از مرگ  هانــت، تیم روبیکان بیشــتر 
بر عملیات هــای داخلی متمرکز شــد. رعایت 
قوانین را در دســتورالعمل کاری خود قرار داد. 
ممکن است قوانین بی ثمر به نظر بیاید، اما وود 
توضیح می دهد که روند کار را راحت تر می کند 
پس تیم روبیکان هــم راحت تــر می تواند به 
قربانیان و داوطلبان کمک کند. از  سال 2011، 
اعضای تیــم روبیکان به بیــش از 125 بحران 
کمک رســانی کرده اند. براســاس معیارهای 
ســازمان مدیریت بحران فدرال FEMA این 

کمک ها معادل هفت میلیون دلار بوده  است.
آموزش نیرو یکی از فاکتورهای مهم پیشرفت 
تیم روبیکان بوده اســت. قبل از آن که داوطلبان 
به کلمبیا اعزام شــوند، تیم روبیکان هزینه دوره 
آنلاین درس های واکنش به بحران را برای هر نفر 
پرداخت کرده بود. تیم کوچکی از اعضای باتجربه 
که وظیفه ساماندهی لجستیکی، عملیاتی، امور 
مالی و ایمنــی را برعهده دارنــد، کلاس های به 

خصوصی را از طریق FEMA گذراندند.
تیم روبیــکان بــا »دفتر مدیریــت زمین« 
BLM قــراردادی را امضا کرد تــا اعضا را برای 
خاموش کــردن آتش ســوزی های زمین های 
بایر مجانی آمــوزش و به آنها بــرای کاری که 
انجام خواهند داد، حقوق دهند.  ســال گذشته 
BLM 690هــزار دلار برای آمــوزش و اعزام 
191 نفر از داوطلبــان تیم روبیکان هزینه کرد 
تا با آتش ســوزی های بزرگ مبارزه کنند. وود 
همچنیــن می خواهد فعالیت های خــود را از 
کمک رســانی در مواقع بحران به آماده سازی 
جامعه قبــل از وقوع بحران و نحوه بازســازی 
پس از ترومــای اولیه گســترش دهــد. تیم 
روبیکان برای دیگر شعبه های خود در دنیا هم 
از استخدام کهنه ســربازان برای کمک رسانی 
اســتفاده می کنــد. حتی شــاهزاده هری هم 
برای کمک رســانی بــه زلزله نپــال، به همراه 
کهنه سربازان انگلیسی اعضای تیم روبیکان به 

آن جا رفت. 
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